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  1: 100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 زمان آباد -7155ه برگه شمار

 جغرافیان و ریخت شناسی

و  55°،00ˊهای خاوری آبدوغي، بين طول 1:250.000ورقه زمان آباد در گوشه شمال باختری نقشه زمين شناسي 

قرار دارد، این منطقه از جنوب به دشت چاردملو، از شمال به  33°،00ˊو  32°،30ˊهای شمالي و عرض °56،00ˊ

ارتفاعات کوه پلو و کویر چغارت چاه گزی، از خاور به کویر آبدوغي و از باختر به کویر الله آباد و دشت ساغند محدود 

باشد، مقدار بارندگي در های نسبتاً سرد ميمستانهای گرم و خشک و زاست. آب و هوای منطقه کویری با تابستان

ای بادی و های ماسهنمکي، تپه-های رسيميليمتر در سال است. وجود کفه 70این منطقه خيلي کم و حداکثر 

ها، وجود رسوبات ای خشن و هول انگيز به این منطقه داده است. ولي با وجود این پدیدههای خشک چهرهبيابان

های نمکي و وجود حيوانات وحشي های تاغ و گز حاشيه کفهسنگي رنگارنگ ميوسن در کنار بوتهمارني و ماسه 

ای را به این منطقه آباد( زیبایي و شکوه ویژههای اطراف کوه ناتک( و بز کوهي )در کوه ناتک و زماننظير آهو )در تپه

هایي که از شود و اغلب رودخانه( دیده نميای جاری )دائميبياباني بخشنده است. در این منطقه رودخانه-کویری

گيرند در سراسر سال خشک بوده و های ناتک )رودخانه گيبرد(، زمان آباد، پلو و )رود کدیجه( سرچشمه ميکوه 

 گردد. تنها در هنگام بارندگي آب در آنها روان مي

گرو را نام برد. که بلندترین آنها کوه زمان  توان کوه ناتک، کوه زمان آباد، کوه پلو و کوههای مهم منطقه مياز کوه

متر از سطح دریا مي باشد. کوه های منطقه از هم جدا بوده و فاصله ميان آنها را دشت های  2240آباد با ارتفاع 

آبرفتي مي پوشاند. تراکم جمعيت در منطقه بسيار کم است و بجز دو مزرعه کوچک زمان آباد و جهانشير هيچگونه 

رباط پشت بادام است که از -وستایي در منطقه وجود ندارد. مهمترین راه ارتباطي، جاده آسفالته ساغندآبادی یا ر

دوزخ دره است که ارتباط بين کمپ اکتشافي -گوشه شمال باختری آن مي گذرد. راه مهم دیگر جاده شني ساغند

طي منطقه از نوع خاکي و ارابه رو های ارتبا سازد، بقيه راهسازمان انرژی اتمي ایران را با روستای ساغند برقرار مي

مي باشند. برجستگي های منطقه به پيروی از ساخت های تکتونيکي )گسل ها و چين ها( دارای روند شمال 

جنوب خاوری دارند. این  -جنوب خاوری هستند و آبراهه های ناحيه بيشتر سوی جریاني شمال باختری -باختری

ط کویر مرکزی ایران( منفرد و جدا از هم بوده و فاصله بين آنها را دشت های آبرفتي برجستگي ها )مانند سایر نقا

نمکي تشکيل شده است. مناطقي که سنگهای دولوميتي و -پوشاند که در پست ترین نقاط آنها کفه های رسيمي

و ارتفاعات صعب سنگهای دگرگوني )گنایس و آمفيبوليت( برونزد دارند. )کوه زمان آباد(، سطوح فرسایشي خشن 

العبور را تشکيل مي دهند، ولي در مناطقي که رسوبات شيلي )سازند تاشک و شيل های کرتاسه( رخنمون دارند، 

تر دیده مي شود )کوه گرو و کوه پلو(، هم چنين در مناطقي که های ملایم سطوح فرسایشي هموار و برجستگي

رافي ملایم دیده مي شود که بصورت تپه های کم ارتفاع و سنگهای مارني و ماسه سنگي ميوسن وجود دارد توپوگ

 بهم چسبيده با سيستم آبراهه رشته ای مي باشند. 

 زمین شناسی ناحیه ای

منطقه مورد بررسي بخشي از پهنه ایران مرکزی است که در دوران پرکامبرین و پالئوزوئيک با شبه جزیره عربستان 

(. کهن ترین سنگها در این ناحيه 1981کينگ -، بربریان1981رت ، ولفا1968پيوسته بوده است )اشتوکلين 

سنگهای دگرگوني از گونه گنایس، مرمر، ميکاشيست، آمفيبوليت و ميگماتيت است، که پي سنگ دگرگوني ایران با 

وی این رزمان پرکامبرین را به صورت کمپلکس های دگرگوني چاپدوني، بنه شورو و سرکوه تشکيل داده است. 

ی دگرگوني را یک ردیف ستبر از سنگهای آواری و آذر آواری شامل شيل، ماسه سنگ و توف )فليش گونه( سنگها
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(. 1974پوشانده است که با عنوان سری تاشک )معادل سازند مراد( با زمان پرکامبرین گزارش شده است )حقي پور

مراه با توف و گدازه های بازالتي و آواری ه-بر روی سنگهای سازند تاشک مجموعه ای از سنگهای رسوبي کربناته

کامبرین آغازی قرار دارد )هوکریده و همکاران -سنگهای آتشفشاني ریوليتي به نام سری ریز و با زمان پرکامبرین

(. در جنوب باختری روستای پشت بادام مجموعه درهمي از دولوميت، شيل، گدازه های بازالتي و سنگهای 1967

که تحت تاثير حرارت توده های نفوذی )با ترکيب گرانيتي، مونزونيتي و دیوریتي( اولترابازیک دیده مي شود 

پالئوزوئيک معرفي شده است -دگرگون شده اند، این مجموعه تحت عنوان کمپلکس پشت بادام با زمان پرکامبرین

، ماسه سنگ و (. سنگهای پالئوزوئيک شامل ماسه سنگهای لالون، دولوميت ميلا، تناوب دولوميت1974)حقي پور 

 کربونيفر و سنگ آهک پرمين )سازند جمال( است. -شيل دونين

واحدهای سنگي مزوزوئيک با تناوب شيل و ماسه سنگ قرمز رنگ با ميانلایه های دولوميتي )سازند سرخ شيل( و 

ار بصورت دگرشيب بر روی سنگهای قدیمي تر قر دولوميت های تریاس مياني )سازند شتری( آغاز مي گردد که

ژوراسيک آغازی( -گرفته اند. روی دولوميت های سازند شتری، شيل و ماسه سنگهای سازند شمشک )تریاس پایاني

گيرد. واحدهای سنگي کرتاسه شامل ردیف ضخيمي از سنگهای آواری، شيل، ماسه سنگ و بطور همشيب قرار مي

های ریفي اوربيتولين دار است که گ آهکهای ضخيمي از سنهای بيابانک( همراه با افقسنگ آهک ماسه ای )شيل

در سراسر ایران مرکزی گسترش دارد )آهک تفت، آهک ساغند و آهک بياضه(. سنگهای کرتاسه بالایي )سنومانين( 

با یک قاعده پيشرونده کنگلومرائي واحدهای کرتاسه زیرین )شيل های بيابانک یا سنگ آهک های اوربيتولين دار( را 

بر روی سنگهای قدیمي تر قرار پایه )کنگلومرای کرمان(  وابسته به ترشيری که با کنگلومرای پوشاند. سنگهایمي

گيرند، شامل سنگهای رسوبي آواری، مارن، ماسه سنگ، کنگلومرا، گچ، سنگهای آتشفشاني آندزیتي هستند. مي

انيت اسماعيل آباد و توده های های نفوذی منطقه شامل گرانيت زریگان و نریگان )ناریگان(، گرانيت سفيد، گرتوده

های زریگان، گابرویي است، که گرانيت اسماعيل آباد به زمان ژوراسيک و گرانيت-نفوذی گرانودیوریتي و دیوریت

نریگان، سفيد، توده های گرانودیوریتي و دیوریت گابرویي به زمان پرکامبرین نسبت داده شده اند )حقي پور، 

1974.) 

 چینه شناسی

به گواه های چينه ای، فسيلي و تعيين سن مطلق سنگها، ردیف های سنگي منطقه از کهن به جوان به با نگرشي 

 باشند:شرح زیر مي

 سنگ های دگرگونی

سنگهای دگرگون شامل کمپلکس بنه شورو و کمپلکس ناتک است که بيشتر در کوه های ناتک، زمان آباد و پلو 

 گسترش دارند.

 کمپلکس بنه شورو

باختری و جنوب باختری منطقه مورد مطالعه )در کوه اسکمبيلو و کوه زمان آباد( و در خاور گسل پشت در بخش 

بادام ترادف ضخيمي از سنگهای گنایس، ميکاشيست، آمفيبوليت و مرمر رخنمون دارد، که تحت عنوان کمپلکس 

تر بسوی خاور کم شده و به (. شدت دگرگوني در این ترادف از باخ1974بنه شورو معرفي شده است )حقي پور 

شود. رخساره دگرگوني این واحد در تدریج به تناوب ميکاشيست و کوارتزیت ) کمپلکس دگرگوني ناتک( تبدیل مي

حد رخساره آمفيبوليت است که بطور محلي تا حد ذوب آناتکسي نيز پيشرفته است. واحدهای سنگي این مجموعه 

 بشرح زیر مي باشد.

bواحد 
gnЄP  گنایس و آمفیبولیت()واحد 

های شود که دارای ميانلایهگنایس به رنگ سفيد دیده مي -در کوه زمان آباد ترادف ضخيمي از گرانيت و گرانيت

باشد. این ترادف ضخيم گنایس بسيار شبيه گرانيت سفيد در کوه پلو است و تنها تفاوت آمفيبوليتي تيره رنگ مي

گنایس صورتي -فلدسپاتي با رنگ صورتي )وابسته به توده گرانيت -ای کوارتزهاست، رگه هآنها جهت دار بودن کاني
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برونزدهای این واحد را قطع نموده است. وجود ساخت های متنوع ميگماتيتي در بخش های گنایسي  g-gnرنگ 

به نشان از افزایش فشار حرارتي در بعضي مناطق این گنایسها مي باشد. این واحد به طرف جنوب بطور جانبي 

تناوب ميکا شيست و کوارتزیت تبدیل مي شود. در حاشيه جنوب باختری ورقه بر روی تناوب ميکاشيست و 

کوارتزیت ترادف ضخيمي از گنایس فلدسپات آمفيبول دار با بلورهای خودشکل و قهوه ای رنگ گارنت دیده 

 شود.مي

bواحد 
schЄP 

کوه ناتک )کوه اسکمبيلو( را سری ضخيمي از  پایين ترین بخش های کمپلکس دگرگوني بنه شورو در غرب

ميکاشيست )سریسيت مسکویت شيست، بيوتيت آمفيبول شيست، گارنت شيست( همراه با ميان لایه هایي از 

آمفيبوليت، مرمر و کوارتزیت تشکيل مي دهد که بطرف بالا به تناوبي از گنایس و آمفيبوليت تبدیل مي شود. این 

bدار  آمفيبول-يز به واحدهای گنایس بيوتيتواحد شيستي بطور جانبي ن
gnЄP ( و گنایس صورتيgn-2g تبدیل )

bآمفيبوليت )-شود. در کوه زمان آباد این واحد به صورت باندهایي در داخل واحدهای گنایسمي
gnЄP و گرانيت )

تبدیل مي شود. در  و بطور جانبي به آنها( دیده مي شود که دارای مرز تدریجي با گنایس ها بوده g-gnگنایس )

داخل این واحد شيستي افقهای نازکي از شيست های دیسن دار )با بلورهای درشت و آبي رنگ دیستن( دیده 

شود که بطور جانبي در واحد ميکاشيستي حذف مي گردد. در کوه زمان آباد نيز تناوب ميکاشيست و کوارتزیت مي

 ا واحدهای گنایسي دارد. دارای بخش های دیستن دار بوده و تغييرات جانبي ب

tکمپلکس ناتک )واحد 
schЄP) 

در بخش های شمالي، جنوب باختری و مياني منطقه ترادف ضخيمي از ميکاشيست و کوارتزیت با رنگ ظاهری سبز 

bآمفيبوليت )-و خاکستری برونزد دارد که با مرز تدریجي بر روی واحد گنایس
gnЄP)  کمپلکس بنه شورو قرار گرفته

متر دیده مي شود که  50تا  20است. در مرز بين کمپلکس بنه شورو یک افق دولوميت مرمری شده به ضخامت 

از نظر سنگي کمپلکس ناتک از  ( معرفي کرده است.Key bed( آنرا به عنوان دولوميت راهنما )1974ع.حقي پور )

هایي از کوارتزیت تشکيل شده يست، سریسيت مسکویت شيست و افقبيوتيت آمفيبول شيست، کلریت اپيدنت ش

گرانودیوریتي و گرانيتي قطع -است که در کوه ناتک بيشترین گسترش را داشته و توسط توده های نفوذی دیوریتي

شده اند. این واحد در کوه پلونيز گسترش زیادی داشته و مرز آن با سنگهای سازند تاشک تدریجي بنظر مي رسد 

 اگر چه مرز آنها گسله است(.)

ماسه -و واحد شيلي 1کوارتزیتي( را بنام تاشک -( واحد دگرگوني فوق الذکر )واحد ميکاشيست1974ع. حقي پور )

معرفي کرده است. ایشان مرز دو واحد را ناپيوسته دانشته و آنرا به فاز  2سنگي سازند تاشک را تحت عنوان تاشک 

( سنگهای دگرگونه یاد شده را تحت عنوان سازند ناتک معرفي 1371ت. م.ساماني )کوهزایي تاشکين نسبت داده اس

ميليون سال  750تا  874های بازالتي این واحد زمان بر روی گدازه Sm-Ndنموده است و با تعيين سن مطلق بروش 

ند که سنگهای اوليه سازند را تعيين و واحد یاد شده را به زمان پرکامبرین پایاني نسبت داده است. ایشان اعتقاد دار

 3/1تا  1ناتک با رخساره نشيب قاره ای از تخریب و فرسایش پوسته کهن نوع حاشيه قاره ای که دارای زمان 

ماسه -ميليارد سال بوده، حاصل شده اند. بهر حال به نظر مي رسد که کمپلکس دگرگوني ناتک همان واحد شيلي

ش ع.حقي پور( است که در زون های خاص تحت تاثير یک دگرگوني مربوط به گزار 2سنگي سازند تاشک )تاشک 

دیناموترمال حرارت بالا قرار گرفته است. بر اساس شواهد صحرایي به نظر مي رسد افق دولوميت راهنما بخشي از 

ي کامبرین زیرین )سری ریزو( است که تحت تاثير جنبشهای فشاری بعد از تریاس ميان-رسوبات پلاتفرمي پرکامبرین

)چون در منطقه رباط پشت بادام همراه دولوميت راهنما، دولوميت های سازند شتری نيز در بين تاشک و بنه شورو 

 دیده مي شود( در نتيجه راندگي سنگهای تاشک )کمپلکس ناتک( در زیر آنها قرار گرفته است. 

t?واحد 
shЄP )سازند تاشک( 

-و ماسه سنگ گرایواکي با لایه بندی نازک به رنگ سبز توفي-در کوه پلو ترادف ضخيمي از شيل های سيلتي

( معرفي کرده است. این واحد در 2( آنرا به نام سازند تاشک )تاشک1974خاکستری برونزد دارد که ع. حقي پور )
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متر ضخامت داشته و بطرف باختر با مرز گسله در کنار سنگهای دگرگوني کمپلکس ناتک  3000کوه پلو بيش از 

( قرار دارد. با توجه به ویژگي های صحرائي و سنگي به نظر مي رسد 1974بوط به گزارش ع.حقي پورمر 1)تاشک 

که کمپلکس دگرگوني ناتک همان سازند تاشک بوده که دگرگوني بيشتری را تحمل نموده است. دو نمونه از 

فت که بر اساس وجود سنگهای سازند تاشک در کوه پلو و جنوب دوزخ دره مورد مطالعه فسيل شناسي قرار گر

 مجموعه فسيل های زیر زمان احتمالي پرکامبرین پایاني را به این واحد نسبت داده ایم.
Pterospermopsimorpha sp., Micrhystridium sp., Michrhystridium Regulare Protosphaeridium spp., 

Taenietum sp., 

منطقه کرمان و سازند کهر در البرز مي باشد. البته این رسوبات  بنابراین سازند تاشک قابل مقایسه با سازند مراد در

از نظر ویژگي های سنگي با سری مراد نيز قابل مقایسه اند ولي با توجه به یافته های فسيلي جدید توسط دکتر 

 هوشمند زاده و همکاران بنظر مي رسد که از سری کلمرد جوانتر باشد. 

 کامبرین آغازی-پایانیآتشفشانی پرکامبرین -واحد رسوبی

در منطقه ساغند بر روی سازند تاشک )و در منطقه کرمان بر روی سری مراد( مترادفي از دولوميت، دیاباز، شيل، 

ماسه سنگ و سنگهای آتشفشاني اسيد با مرز ناهمساز و یا گسله قرار مي گيرد که برای اولين بار هوکریده و 

( در منطقه عقدا تقسيم بندی 1355ریز و معرفي کرده اند. م.ح.نبوی )( این واحد را بنام سری 1967همکاران )

بخش )ریزو، درین، سلطانيه، هشم و عقدا( تقسيم نموده است.  5جامعي بر روی این سری انجام داده و آنرا به 

وتوپي ( بخش زیرین سری ریزو را تحت عنوان سازند ساغند معرفي نموده و بر اساس داده های ایز1372ب.ساماني )

ميليون سال )پرکامبرین پایاني( تعيين نموده است. این نویسنده مرز سنگهای سازند ساغند را  580تا  750سن آنرا 

با سنگهای دگرگوني کمپلکس ناتک بصورت ناپيوستگي زاویه دار گزارش کرده است. در بررسي های اخير تقسيم 

بيشتر مورد نظر قرار گرفته و عمدتاً از نظرات ایشان  بندی م. ح. نبوی به دليل منظم بودن سری سنگهای رسوبي

استفاده شده است. )بجای آهک عقدا معادل آن در منطقه تحت عنوان آهک زریگان معرفي شده است(. در منطقه 

زمان آباد ترادف یاد شده بطور کامل برونزد ندارد )در منطقه آریز ترادف نسبتاً کاملي در این واحد شناسایي گردیده 

 ست( که بخش هایي از آن از قدیم به جدید به شرح زیر مي باشند.ا

rواحد 
dЄ-ЄP )واحدریزو( 

ماسه سنگ )خاکستری، سبز و قرمز( همراه با -ای رنگ( چرت دار و شيل)قهوهاین واحد شامل تناوبي از دولوميت 

با مرز گسله )و یا ناهمساز( بر نوارهایي از چرت برنگ سياه، عدسي های آهن )مانيتيت( و سنگهای دیابازی است که 

روی سنگهای سازند تاشک، کمپلکس های ناتک و بنه شورو قرار دارد. در منطقه دوزخ دره این واحد با یک قاعده 

کنگلومرائي و بصورت دگرشيب بر روی کمپلکس ناتک قرار گرفته است و در آن آثار کاني سازی اورانيوم دیده 

( بوده و در 1967جا که این واحد بخش اعظم سری ریزو )هوکریده و همکاران (. از آن1372ساماني -شود )بمي

سراسر منطقه از رباط پشت بادام تا معدن کوشک برونزد دارد در این بررسي ها آنرا تحت عنوان داده واحد ریزو 

 معرفي مي نمایيم.

dواحد 
sЄ-ЄP )واحد درین( 

فلدسپاتي صورتي رنگ است. -ضخيم لایه با ماسه سنگهای کوارتزاین واحد شامل تناوبي از دولوميت قهوه ای رنگ و 

( مي باشد. بخش های پایيني آن بيشتر ماسه gyبخش های دولوميتي حاوی عدسي ها و ميانلایه های گچي )واحد 

سنگي و بخش های بالایي بيشتر دولوميتي است. این واحد رسوبي با یک قاعده کنگلومرایي و به طور همشيب بر 

( این مجموعه را جزو بخش فوقاني 1372ناوب دولوميت )چرت دار( و شيل سازند ریزو قرار دارد. ب. ساماني )روی ت

های و موقعيت چينه ای و نيز وجود افق سازند ساغند عنوان نموده است، ولي با توجه به شباهت های سنگ شناسي

مقایسه نمود. ب. حمدی واحد درین، سلطانيه در دره گچ مي توان آنرا با واحد درین در منطقه عقدا )م.ح.نبوی( 

 رار داده است. ورالمون را معادل سری دزو دانسته و سری دزو را نيز معادل سازند بایندر در البرز ق
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sواحد 
dЄ )واحد دولومیتی سازند سلطانیه( 

ریزو، ردیفي از دولوميتهای در شمال کوه زمان آباد بر روی تناوب دولوميت، شيل و ماسه سنگ دگرگون شده واحد 

های سلطانيه توان آنرا هم ارز دولوميتچرت دار با مرز همشيب قرار مي گيرد که با توجه به شباهت های سنگي مي

 )بخش دولوميت مياني( دانست. 

kواحد 
dЄ-Єp 

دولوميت با گون شده تاشک )کمپلکس ناتک( و کمپلکس دگرگوني بنه شورو، یک افق مرمر و رسنگهای دگ در بين

)کوه پلو( تا  هایي از شيست و آمفيبوليت برونزد دارد که بصورت نواری باریک از خاور روستای پشت بادامميلانلایه

بافق این -( در گزارش نقشه پشت بادام1974خاور کوه چاله جوله )ورقه یکصدهزارم آریز( امتداد دارد، ع. حقي پور )

( با زمان پرکامبرین معرفي کرده و آنرا جدا کننده کمپلکس key bed dolomiteافق را بنام لایه دولوميت راهنما )

 دانسته است.  1بنه شورو و سازند تاشک 

بررسي های صحرایي اخير نشان مي دهد که افق مرمر و دولوميت یاد شده در سراسر طول برونزد، ترکيب 

در غرب کوه ناتک بصورت تناوبي از دولوميت و  یکنواختي نداشته و چهره های متفاوتي را نشان مي دهد بطوریکه

 رفميکاشيست همراه با عدسي های از آهن بوده و بيشتر تشابه ليتولوژیکي با سازند ریزو را نشان مي دهد، ولي بط

جنوب در محدوده ورقه یکصد هزارم آریز این واحد بطور جانبي به دولوميت های جهت دار سازند سلطانيه تبدیل 

-براین بنظر مي رسد افق مرمر و دولوميت یاد شده بخش هایي از سنگهای پلاتفورمي پرکامبرینمي شود. بنا

سلطانيه( بوده، که بصورت گسله در بين کمپلکس های دگرگوني ناتک و بنه شورو قرار گرفته -کامبرین زیرین )ریزو

 است. 

 پالئوزوئیک

jواحد 
lP 

جنوبي برونزد گسترده ای از  -یک تاقدیس با روند تقریباً شماليدر حاشيه خاوری منطقه )در کوه ورامي( در هسته 

بندی سنگ های آهکي دیده مي شود. بخش پایيني این واحد کربناته بيشتر از یکسری سنگ آهک سياهرنگ با لایه

سانتيمتری تشکيل شده است )بر روی نقشه تفکيک نشده است( که بر اساس مجموعه فسيلهای  30تا  10منظم 

 ور احتمالي به زمان کربونيفر نسبت داده شده است )م.نوازی(زیر بط
Tournayella sp., Endothyra sp., Eotuperitina sp., macroparella sp., 

 20تا  15بر روی بخش آهکي یاد شده با مرز دگرشيب یک افق ضخيم کوارتزیتي سياهرنگ با ميانلایه های 

متر سنگ آهک متوسط تا  300گيرد و سپس بر روی آن حدود ميتيره قرار -سانتيمتری از سنگ آهک خاکستری

های دولوميتي زرد رنگ دیده مي شود که حاوی فسيلهای فوزولين، ضخيم لایه برنگ خاکستری تا سياه با ميانلایه

احتمالي کرینوئيد و بریوزوآ )به مقدار زیاد( مي باشد، در ميلانلایه های آهکي افق کوارتزیتي فسيل های زیر با زمان 

 پرمين شناسایي گردیده است )م.نوازی(
Deckerella sp., Gastropods, crinoids, Bryozoa 

آهکي فوقاني نيز فسيل های مربوط به زمان پرمين )م.نوازی( شناسایي -در داخل لایه های آهکي واحد دولوميتي

 شده است که بقرار زیر مي باشند.
Staffella sp., Globiralvulina sp., Hemigordias sp., Alobivalvulina biserialis, padangia sp. 

های سنگي و چينه ای به نظر مي رسد که بخش کربناته پایيني )زیر افق کوارتزیتي( مربوط بطور کلي بر اساس گواه

ز سازند به زمان کربونيفر )شبيه آهک مبارک در البرز( است. همچنين مي توان افق کوارتزیت قاعده پرمين را هم ار

 های شتری( در نظر گرفت. درود )در البرز( و واحد کربناته فوقاني را هم ارز سازند روته یا سازند جمال )کوه

jواحد 
mbP 

احد شامل یکسری سنگ آهک ضخيم لایه با رنگ ظاهری خاکستری، کرم و صورتي است که تحت تاثير این و

حرارت توده گرانيتي ژوراسيک پایاني بلورین و مرمری شده است. واحد آهکهای مرمری شده در گوشه شمال 

تولين دار کرتاسه زیرین )جدوب باختری روستای پشت بادام( برونزد دارد و توسط سنگهای آهکي اوربيباختری ورقه 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



   سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

6 

 

شود. در خارج از محدوده ورقه زمان آباد )ورقه یکصدهزارم ساغند( در آلبين( با مرز ناهمساز پوشيده مي-)آپتين

 بخش های کمتر دگرگون شده این واحد کربناته، فسيل های مربوط به زمان پرمين شناسایي شده است. 

 مزوزوئیک

امل سنگهای رسوبي تریاس )واحدهای معادل سازند سرخ شيل و شتری(، واحدهای سنگ مربوط به این دوران ش

ژوراسيک )سازند شمشک، آهک بادامو، سازندهای هجدک سازند پرواده و بغمشاه( و کرتاسه آغازی است که شرح 

 آنها به قرار زیر مي باشد.

 تریاس

sواحد 
shTR 

این واحد بخش قاعده ایي رسوبات تریاس در منطقه مي باشد. در کوه سربالا شامل شيل و ماسه سنگ قرمز رنگ به 

متری است  2تا  5/1متر با ميانلایه هایي از سنگ آهک ورقه ای زرد رنگ و یک افق کوارتزیتي  100تا  50ضخامت 

 که بطور دگر شيب بر روی لایه های سازند تاشک قرار دارد. 

سانتيمتر بصورت  40این واحد در خاور منطقه )در کوه ورامي از حوضه آبدوغي( با یک قاعده لاتریتي به ضخامت 

 همشيب بر روی سنگهای آهکي پرمين آغاز مي گردد و سپس تناوبي از ماسه سنگ و کنگلومرا تبدیل مي گردد. 

shواحد 
dTR 

sماسه سنگي قاعده تریاس )واحد -بر روی واحد شيلي
shTR ترادف ضخيمي از سنگ دولوميت و سنگ آهک های )

دولوميتي خاکستری روشن با لایه بندی متوسط تا ضخيم قرار دارد. در کوه زمان آباد این واحد بصورت 

های ضخيم لایه قهوه ای رنگ و شدیداً تبلور یافته برونزد دارد که سنگهای دگرگوني کملپکس ناتک بر تيدولوم

 ست. روی آنها رانده شده ا

متری از سنگ آهک بلورین و روشن  10متر ضخامت داشته و به یک بخش  250در کوه ورامي این واحد بيش از 

رنگ ختم مي گردد. چند نمونه از بخش های آهکي واحد ضخيم دولوميتي مورد مطالعه فسيل شناسي قرار گرفت 

 ( نسبت داده ایم.Anisianکه بر اساس مجموعه فسيل های زیر زمان آنرا به تریاس مياني )
Glomospirella triphonensis, Paleonuber calaria cf. minwte, Glomospirella cf. elbursorum. 

ماسه سنگي قاعده تریاس را معادل سازند سرخ شيل و واحد ضخيم دولوميتي یاد -بطور کلي مي توان واحد شيلي

 شده را معادل سازند شتری )در منطقه طبس( در نظر گرفت.

 ژوراسیک

سنگهای رسوبي مربوط به زمان ژوراسيک در بخش بالا آمده باختری رخنمون نداشته و فقط در بخش فروافتاده 

بالایي بطور پيوسته برونزد دارد. در بخش مياني  خاوری )حوضه آبدوغي( ردیف رسوبي ژوراسيک زیرین تا ژوراسيک

کرتاسه پائيني دیده مي شود که احتمالاً هم ارز  منطقه رخنمون کوچکي از شيل و ماسه سنگ در زیر سنگهای

 سازند شمشک مي باشد. توالي چينه ای ژوراسيک از قدیم به جدید به شرح زیر است. 

sواحد 
shJ )سازند شمشمک( 

این واحد ترادفي ضخيم و متناوب از شيل و ماسه سنگ به رنگ خاکستری و خاکستری مایل به سبز با آثار فراوان 

که با مرز ناپيوسته و همشيب و با یک قاعده هوازده هماتيتي قرمز رنگ بر روی لایه های دولوميتي گياهي است 

تریاس )سازند شتری( قرار مي گيرد. در کوه ورامي )بخش خاوری منطقه( برونزد گسترده ای از این واحد دیده 

کوارتزیتي  هایاز ماسه سنگ شود که از سه بخش تشکيل شده است، بخش زیری آن بيشتر شيلي، بخش ميانيمي

ضخيم لایه و کنگلومرا و بخش بالایي نيز شيلي مي باشد، فسيل های گياهي بخش های شيلي زیری و بالایي این 

متر متغير است. در باختر  1000تا  400مياني را نشان مي دهند. ضخامت این واحد بين -زمان لياس آغازی دسازن

( ترادف ضخيمي از رسوبات سازند شمشک گزارش شده که با توجه به شواهد 1374مجيدی -ورقه ساغند )باباخاني

ژوراسيک زیرین را نشان مي دهند، بهرحال شاید بتوان بخش های زیرین سازند شمشک در -فسيلي زمان تریاس بالا
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گرو، در هسته  منطقه مورد مطالعه را معادل سازند نایبند با زمان تریاس فوقاني در نظر گرفت. در دامنه باختر کوه

 یک تاقدیس، رخنمون کوچکي از این واحد به طور دگرشيب در زیر سنگهای رسوبي کرتاسه دیده مي شود.

bواحد 
lJ )آهک بادامو( 

در کوه ورامي بر روی سازند شمشک یکسری آهک ماسه ای ضخيم لایه برنگ خاکستری تا قهوه ای روشن بطور 

باجوسين -گيرد. این واحد حاوی فسيلهای آمونيت، تربراتولا و مرجان مربوط به زمان توآرسينهمشيب قرار مي

است. این افق آهکي بصورت یک لایه راهنما در بين سازندهای شمشک )در زیر( و هجدک )در بالا( قرار دارد و 

 متر مي باشد.  700ضخامت آن در حدود 

sواحدهای 
shJ  وh

mJ )سازند هجدک( 

 کرمان گيرد که هم ارز سازند هجدک در منطقهآهک بادامو ترادفي از سنگهای مارني و ماسه سنگي قرار ميبر روی 

hبوده و به دو واحد پایيني و بالایي قابل تقسيم است. واحد پایيني )
mJ شامل ترادفي از مارنهای خاکستری مایل به )

آبي است که در بخشهای فوقاني دارای افقهای ذغالدار و لایه های نازک ماسه سنگي است بخش حاوی مجموعه 

 باجوسين را نشان مي دهند. -مرجانهای زیر بوده که زمان معادل توآرسين
Dimorphastraea Cosmanni Koby, Discocoenia baimes (Ch. et Dewalgae) 

sواحد بالایي )
shJ متر( و بيشتر ماسه سنگي است و شبيه رخساره شناخته  320( ضخامت بيشتری داشته )حدود

 20تا  15شده سازند هجدک در منطقه کرمان است. این واحد از ماسه سنگ و کوارتزیت با لایه بندی نازک )

sسانتيمتری( تشکيل شده است. بخش پایيني واحد )
shJمتر( و بيشتر ماسه  320مت بيشتری داشته )حدود ( ضخا

سنگ و  سنگي است و شبيه رخساره شناخته شده سازند هجدک در منطقه کرمان است. این واحد از ماسه

sبخش پایيني واحد ) سانتيمتری( تشکيل شده است. 20تا  15کوارتزیت با لایه بندی نازک )
shJ ماسه سنگ )

ي با ميکای فراوان مي باشد، بخش بالایي آن دارای ميانلایه های شيلي است و بر کوارتزی به رنگ سبز مایل به آب

hخلاف واحد 
mJ  فاقد افقهای ذغال مي باشد در محدوده مورد مطالعه فسيلي شاخص در واحدs

shJ  دیده نشده است

. با توجه به ویژگي باتونين است-ولي با توجه به پيدایش آثار فسيل گياهي )در خارج محدوده( سن واحد با جوسين

 (.1963،آسرتوهای سنگي و چينه ای سازند هجدک هم ارز بخش فوقاني سازند شمشک در البرز مي باشد )

paواحد 
lJ )سازند پرواره( 

متر سنگ آهک ریفي خاکستری تيره، بصورت ضخيم لایه  50تا  30بر روی واحد ماسه سنگي سازند هجدک حدود 

گيرد و در بخش های بالایي آواری )شامل ماسه سنگ و کنگلومرا( بطور دگرشيب قرار ميو صخره ساز، با یک قاعده 

این واحد حاوی مقدار زیادی فسيل مرجان و مقدار کمتر آمونيت مي باشد که با توجه به  کم و بيش مارني مي شود.

 م.مجموعه فسيل های زیر زمان باتونين مياني تا پایاني را به این واحد نسبت داده ای
Nautilos sp., Hecticaceras (prohecticoceras) sp., cadamites (poly plectites) sp., siemieadzikia sp. 

bgواحد 
mJ )سازند بغمشاه( 

گيرد که به دو بر روی سازند پرواره ترادفي از مارن و سنگ آهک مارني صفحه ای )نازک لایه( بطور همشيب قرار مي

ن زرد رنگ حاوی پولکهای ژیپس، رمتر ما 130تقسيم است: بخش پایيني شامل حدود  بخش پایيني و بالایي قابل

متر سنگ آهک مارني )بصورت صفحه ای(  200با ميانلایه های ماسه سنگ آهکي است و بخش بالایي از  همراه

برنگ سبز روشن و کرم و مارنهای خاکستری مایل به سبز تشکيل شده است. ضخامت لایه های سنگ آهک 

سانتيمتر مي رسد. لایه های فوقاني این بخش را یکسری سنگ آهک منظم لایه االيتي  50ای حداکثر به فحهص

در بخش پایيني آنرا به زمان  Choffatiaحاوی فسيلهای پکتن و مرجان تشکيل مي دهد. بر اساس وجود آمونيت 

کيمریجين نسبت -به زمان اکسفورینکالووین آغازی و با توجه به وجود فسيل های گوناگون، بخش بالایي را 

 ایم.داده

p
lJ )آهک پکتن دار( 

این واحد شامل تناوبي از سنگ آهک پکتن دار با سنگ آهک های نازک لایه صفحه ای به رنگ زرد تا خاکستری 

متر )ضخيم ترین  1400است که بطور همشيب و تدریجي بر روی سازند بغمشاه قرار دارد و با ضخامت بيش از 
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ژوراسيک( در بخش خاوری منطقه برونزد دارد. بر اساس وجود مجموعه فسيل های زیر زمان ژوراسيک پایاني واحد 

 .را به این واحد نسبت داده ایم
Salpingellixas sp., Tintinopsella sp., stenosemellopsis cf. hispenic 

اني برونزد ندارد. ولي در خارج منطقه واحد در محدوده ورقه زمان آباد واحد آهک نار مربوط به زمان ژوراسيک پای

 گيرد. یاد شده بطور همشيب بر روی واحد آهک پکتن دار قرار مي

 کرتاسه 

sKو  cKواحدهای 
 

تر قرار مي گيرند. این واحدهای سنگي کرتاسه با یک قاعده پيشرونده و بطور دگرشيب بر روی سنگهای قدیمي

ایي پلي ژنتيک با قطعات سنگهای دگرگوني، دولوميت های تریاس و قاعده پيشرونده شامل یک واحد کنگلومر

(، که بطرف بالا به ترادف ضخيمي از ماسه سنگ، کنگلومرای cKمتر است )واحد  250تا  200گرانيت به ضخامت 

ای ( که در دامنه جنوبي کوه سربالا و کوه ناتک بطور گسترده sKریزدانه و مقدار کمي شيل تبدیل مي شود. )واحد 

 متر است.  800تا  700برونزد دارند. ضخامت این واحد در حدود 

ماسه سنگي -در گوشه باختری ورقه )گردنه زمان آباد( سنگ آهک های اوربيتولين دار کرتاسه با یک قاعده شيلي

عنوان  قرمز رنگ با ميانلایه هایي از سنگ آهک بر روی سنگهای قدیمي تر قرار مي گيرد. این واحد آواری نيز تحت
sK  در نقشه تفکيک شده است. بر اساس ویژگي های سنگي و موقعيت چينه ای بنظر مي رسد که واحد آواریsK 

 (.1368آپتين مي باشد )باباخاني و همکاران -هم ارز واحد سنگستان با زمان بارمين

 lKواحد 

ایست که فقط در گوشه ضخيم تا تودهسنگ آهک های اوربيتولين دار برنگ خاکستری با لایه بندی این واحد شامل 

 1Kشمال باختری ورقه در نزدیکي گسل پشت بادام برونزد دارد و مرز آن با سنگ های همجود در گسله است، واحد 

متر ضخامت دارد. این واحد آهکي دارای بقایای فسيلي اوربيتولين و دو کفه ای به مقدار زیاد  200-150در حدود 

 آلبين( نسبت داده شده است.-موعه فسيل های زیر به زمان کرتاسه آغازی )آپتينمي باشد که بر اساس مج

 mKو  shKواحدهای 

زمان آباد )کوه گرو( ترادف ضخيمي از سنگای آواری شامل شيل، مارن و ماسه سنگ با  ورقههای مرکزی  بخشدر 

 برونزد دارد که بر روی نقشه زمين شناسي به دو واحد sKو  cKميانلایه های سنگ آهک ماسه ای بر روی واحدهای 
shK ( و متر 1500تا  1000تناوب شيل و ماسه سنگ نازک تا متوسط لایه برنگ خاکستری با ضخامت حدود )mK 

متر( تقسيم شده  1500)شيلهای سيلتي آهکي و مارن برنگ خاکستری و قرمز مایل به قهوه ای به ضخامت حدود 

( این واحدها با زمان ژوراسيک پایاني گزارش شده است هر 1974پشت بادام )حقي پور -های بافقدر نقشه  است.

چند در محدوده مورد مطالعه هيچگونه فسيل شاخصي در این واحد دیده نشده، ولي بطرف جنوب )در محدوده ورقه 

مربوط به زمان کرتاسه آغازی  یکصدهزارم زریگان( در بخش های پایيني این واحد فسيل های آمونيت و اوربيتولين

آلبين( شناسایي گردیده است. که بر همين اساس مي توان واحدهای یاد شده را هم ارز شيل های بيابانک با -)آبتين

 سنومانين در نظر گرفت.-زمان آپتين

 سنوزوئیک 

برونزدهای کوچکي از واحدهای سنگي سنوزوئيک مي توان واحد کنگلومرایي قاعده ترشيری )کنگلومرای کرمان( و 

 ( و رسوبات آواری نئوژن را نام برد که شرح کلي آنها بصورت زیر است.sEائوسن زیرین )-از رسوبات آواری پالئوسن

kواحد 
cPe 

این واحد کنگلومرایي در گوشه شمال باختری ورقه گسترش دارد. بصورت پيشرونده بر روی گرانيت اسماعيل آباد 

ای اوربيتولين دار کرتاسه آغازی و مرمرهای پرمين قرار مي گيرد. واحد کنگلومرایي ه)ژوراسيک پایاني(، سنگ آهک

هکي برنگ قرمز مایل به قهوه ای است، قطعات گرد شده آن از سنگهای دگرگون شده، آاز نوع پلي ژنتيک با سيمان 

سنگ آهک پرمين، گرانيت ژوراسيک، سنگ آهک های کرتاسه و سنگهای آتشفشاني آندزیتي تشکيل شده است. 
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ائوسن -نمتر ضخامت دارد. و با توجه به موقعيت چينه ای )در زیر سنگهای رسوبي پالئوس 400تا  350این واحد 

 آغازی قرار دارد( این واحد را مي توان هم ارز کنگلومرای کرمان با زمان پالئوسن در نظر گرفت. 

 sEواحد 

kبر روی واحدهای کنگلومرایي 
cPe بز، قرمز و زرد( با تناوبي از مارن گچ دار، ماسه سنگ و کنگلومرا )به رنگ س

متر ضخامت دارد.  1200در حدود  sEقه زمان آباد واحد تخریبي کرم رنگ در منط-ميانلایه های سنگ آهک زیستي

 ائوسن آغازی نسبت داده شده است.-قرار مي گيرد که با توجه به آثار فسيلهای گياهي و جانوری به زمان پالئوسن

cM ،rواحدهای 
smM ،r

sM ،r
mM 

جنوب خاوری )حاشيه جنوب خاوری کوه گرد(، شمال باختری )گردنه -سنگهای رسوبي نئوژن در بخشهای جنوب

زمان آباد( و جنوب باختری )حاشيه شمالي کوه ناتک( منطقه برونزد دارند که تپه های کوچک و به هم چسبيده ای 

 را با سطح فرسایش صاف تشکيل مي دهند. 

ژن شامل ترادفي متناوب از مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا به رنگهای سبز، قرمز و زرد بطور کلي واحدهای رسوبي نئو

با پولکها و افقهای نازک گچ مي باشد. قاعده این مجموعه شامل کنگلومرا و مارن به رنگ قرمز با ضخامت تقریبي 

رد. ته نشستهای سخت شيب بر روی سنگهای قدیمي تر قرار مي گيدگر( است که بطور cMمتر )واحد  150تا  100

rشده نئوژن در بخش جنوبي منطقه بيشترین رخنمون را داشته و از پائين به بالا به سه واحد 
smM  تناوبي از مارن و(

rواحد متر(،  1000ماسه سنگ با افقها و عدسي های گچ به رنگ قرمز، کرم و سفيد با ضخامت حدود 
sM  ماسه(

rمتر( و واحد  600تا  450با لایه بندی منظم با ضخامت حدود سنگ ریز تا متوسط دانه برنگ خاکستری 
mM 

تا  1000دار، ماسه سنگ و کنگلومرا به رنگهای مختلف زرد، قرمز، سبز و خاکستری به ضخامت حدود )مارنهای گچ

rمتر( قابل تقسيم مي باشد، که واحد  2000
mM  در سایر نقاط محدوده مورد مطالعه نيز گسترش دارد و بطور

انبي به دو واحد دیگر تبدیل مي شود. مطالعات دیرینه شناسي وجود استراکودهای ميوسن آغازی مياني را در ج

rواحد 
mM  نشان مي دهد که با توجه به تشابهات سنگي مي توان مجموعه واحدهای یاد شده را معادل سازند قرمز

 فوقاني دانست.

 cPlواحد 

بر روی سنگهای ميوسن و قدیمي تر یک واحد کنگلومرایي با قطعات گوناگون )در بخش خاوری منطقه قطعات 

بيشتر از سنگهای رسوبي پرمين، تریاس و ژوراسيک است در صورتي که در بخش باختری منطقه بيشتر از سنگهای 

بطور دگرشيب قرار مي گيرد که متر،  300تا  250دگرگوني و آتشفشاني مي باشد( با سيمان سست به ضخامت 

در البرز( باز )درجه( بوده و احتمالاً هم ارز کنگلومرای هزار دره  15تا  5دارای چين خوردگي ضعيف )شيب لایه ها 

 زمان پليوسن تا اوایل کواترنری است. 

 کواترنری 

ات آبرفتي و مخروط افکنه (، رسوب1tQرسوبات کواترنری شامل پادگانه ها و مخروط افکنه های کهن رودخانه ای )

نمکي  -( و کفه های رسيalQ(، آبرفت های جوان رودخانه ای )eQ(، تپه های ماسه ای بادی )2tQهای جوان دشت )

 ( مي باشد که در مناطق پست بين بلندیها را تشکيل شده اند. c, Qcs, Qs, QswQدقها )

 توده های نفوذی 

ورد مطالعه در زمانهای پرکامبرین، پالئوزوئيک و مزوزوئيک تحت ( منطقه م1974بر اساس گزارش ع.حقي پور )

تاثير چند فاز آذرین دروني قرار داشته است و به همين دليل توده های نفوذی دیوریتي، گرانودیوریتي و گرانيتي 

 گسترده ای در سراسر منطقه برونزد دارند. بطور 

با توجه به موقعيت چينه ای و تعيين سن مطلق، زمانهای با مطالعات اخير زمان جایگزیني توده های نفوذی فوق 

 مزوزوئيک و ترشيری تعيين گردیده است. شرح مختصر توده های نفوذی منطقه بقرار زیر مي باشد. 
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 )توده های نفوذی دیوریتی( dواحد

سنگهای دگرگوني تاشک و کمپلکس بنه شورو توسط توده های دیوریتي قطع شده اند که بيشترین رخنمون آنها در 

کيلومتر در امتداد  2تا  5/0کيلومتر و عرض  15ساغند کوه است. در این محل سنگهای دیوریتي به طول بيش از 

 روند عمومي سنگهای دگرگوني سازند تاشک را قطع نموده اند. 

سنگها نفوذی با رنگ ظاهری تيره، دارای بافت دانه ای )از نوع درشت تا متوسط بلور( هستند. کانيهای اصلي انها  این

های ( این توده1974باشد. ع. حقي پور )از نوع پلاژیوکلاز )آندزین(، آمفيبول، پيروکسن، کمي بيوتيت و کوارتز مي

نموده است. در بررسي های اخير قه با زمان پرکامبرین عنوان نفوذی را ناشي از قدیمي ترین فعاليت ماگمایي منط

شمال -مشخص گردید که توده های نفوذی مذکور دارای زماني بعد از تریاس مياني )این توده های نفوذی در باختر

وده و باختری کوه پلو و نيز در کوه زمان آباد دولوميت های سازند شتری با زمان تریاس مياني را قطع نموده اند( ب

احتمالاً مربوط به فاز کوهزایي کيميرین پيشين مي باشند )کارشناسان تکنواکسپورت در نقشه یکصدهزارم بياضه 

 توده های دیوریتي کوه چمگو را با استفاده از تعيين سن مطلق تریاس پایاني گزارش نموده اند(.

 )توده های گرانودیوریتی( gdواحد 

تي برنگ خاکستری با دانه بندی متوسط که در دامنه خاوری کوه ناتک و حاشيه توده نفوذی با ترکيب گرانودیوری

شمالي دره گيبرد برونزد دارد و سنگهای دگرگون شده سازند تاشک را قطع نموده است. ترکيب کاني شناسي آن 

ي رنگ توده شامل پلاژیوکلاز، فلدسپات آلکالن، کوارتز، آمفيبول و بيوتيت است. یک سری رگه های آپليتي صورت

مي باشند، سنگهای  2gرسد در ارتباط با فازهای نهایي توده های گرانتيتي گرانودیوریتي را قطع نموده که بنظر مي

)سنگهای حاشيه توده حاوی مجاور توده گرانودیوریتي تحت تاثير حرارت توده در حد رخساره هورنبلند هورنفلس 

 ند.بلورهای شعاعي آمفيبول هستند( دگرگون شده ا

خارج از محدوده مورد مطالعه )محدوده ورقه یکصدهزارم ساغند( توده های گرانودیوریتي با ویژگي های مشابه 

های نفوذی یاد شده سنگهای آهکي پرمين را قطع نموده اند و قطعات آنها در کنگلومرای پي ترشيری دیده توده

 165ارگن بر روی نمونه های گرانودیوریتي منطقه زمان -شود. هم چنين تعيين سن رادیومتری بروش پتاسيممي

-ميليون سال را نشان مي دهد، با توجه به این مطالعات زمان نفوذ توده های گرانودیوریتي منطقه ژوراسيک مياني

 بالایي تعيين مي گردد. 

 gn-1g)گرانیت سفید( و  1gواحدهای 

وه پلو )بخش شمالي ورقه( یک توده بزرگ گرانيتي )روشن رنگ( سنگهای رسوبي سازند تاشک را قطع نموده، ک در

(. ترکيب کاني شناسي توده شامل آلبيت، اورتوز، 1974که تحت عنوان گرانيت سفيد معرفي شده است )ع.حقي پور

راواني این توده را قطع نموده که مربوط به کوارتز و ميزان کمتری بيوتيت و آمفيبول مي باشد. دایکهای دیابازی ف

فعاليت ماگمایي جوانتر است. در بررسي های اخير مشخص گردید که توده مذکور توده های دیوریتي قطع کننده 

( زمان ميليون سال 1995سازند شتری را قطع نموده است، تعيين سن رادیومتری به روش زیر کونيم )ج. رمضاني، 

( زمان این توده نفوذی را بر اساس تعيين سن مطلق 1974گردیده است. ع. حقي پور )برای این توده مشخص 

-ميليون سال( گزارش نموده است. تعيين سن مطلق به روش پتاسيم 630استرانسيوم پرکامبرین فوقاني )-رویيدیم

. در مجموعه ميليون سال را نشان داده است 283+7آرگون )هوشمندزاده و همکاران( بر روی این توده زمان 

آمفيبول داری( دیده -گنایسي سفيد رنگ )بيوتيت-دگرگوني بنه شورو در ساغند کوه سنگهای گنایسي و گرانيت

شود که ترکيب کاني شناسي مشابه گرانيت سفيد داشته و بنظر مي رسد رخساره دگرگون شده گرانيت مذکور مي

 (.gn-2gباشند )واحد 

 gn-2g)گرانیت صورتی( و  2gواحدهای 

در کوه های تاشک و ناتک سنگهای دگرگوني تاشک و توده های دیوریتي و گرانودیوریتي را یک سری توده های 

پشت بادام عنوان گرانيت زریگان معرفي شده اند )ع.حقي پور -گرانيتي قطع نموده که نقشه یک پانصد هزارم بافق

ز کوارتز و فلدسپات تشکيل شده اند، مقدار کانيهای (. رنگ سنگهای این توده صورتي و سفيد بوده و عمدتاً ا1974
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فرومنيزین در آنها بسيار اندک بوده و بصورت تک بلورهای آمفيبول و بيوتيت مي باشد. در جنوب دوزخ دره برونزد 

کوچکي از این توده نفوذی در تماس با دولوميت های سازند شتری دیده مي شود که مرز آنها گسليده است ولي در 

 دولوميتها در تماس با گرانيت رگچه های نازک باریت به ميزان زیادی دیده مي شود. داخل 

 625+5ساماریوم تعيين سن نموده و زماني برابر -( یک نمونه از گرانيت یاد شده را بروش نئودیوم1992ب. ساماني )

 ينرا به روش زیرکونيم تعي( یک نمونه از این توده 1995رمضاني )-جميليون سال را بدست آورده است. هم چنين 

ميليون سال را گزارش کرده است که با نتایج صحرایي انطباق ندارند، زیرا  534+4سن نموده و زماني برابر با 

های یاد شده سنگهای دیوریتي و گرانودیوریتي قطع کننده سنگهای پالئوزوئيک و تریاس مياني را قطع نموده و توده

مياني )احتمالاً ژوراسيک و هم ارز گرانيت اسماعيل آباد در منطقه پشت بادام( داشته باید زماني جوانتر از تریاس 

 باشند. 

در داخل مجموعه دگرگوني بنه شورو )در بخش شمال باختری کوه ناتک و دامنه باختری ساغند کوه( یک سری 

ب کاني شناسي شبيه فلدسپاتي صورتي رنگ دیده مي شود که از نظر ترکي -کوارتز گنایس -گنایس و گرانيت

گرانيت های فوق مي باشند، لذا بنظر مي رسد سنگهای یاد شده رخساره دگرگون شده گرانيت صورتي باشند که بر 

 تفکيک شده اند.  gn-2gروی نقشه بصورت واحد 

 زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

ی شناخته شده، سنگهای رسوبي منطقه مورد مطالعه بخشي از خرد قاره ایران مرکزی است. کهن ترین واحدها

ساماني -( و پرتوسنجي )ب1367مجيدی  -سازند تاشک است که با توجه به نتایج فسيل شناسي )باباخاني

ميليون سال( را نشان مي دهند، احتمالاً این رسوبات  750( زماني هم ارز پرکامبرین پایاني )حدود 1370،1371

گرفته  ميليارد سال پيش شکل 3/1تا  1یک پوسته قدیمي که سخت شده )با رخساره شيب قاره ای( بر روی 

 (.1371تشکيل شده است )ب. ساماني، 

بنظر مي رسد قدیمي ترین حرکات زمين ساختي و دگرشکلي موثر در ناحيه اواخر پرکامبرین )وندین( رخ داده باشد 

منسوب به سری ریزو سازند ساغند که دگر شيبي بين سنگهای دگرگوني سازند تاشک و اولين افق های کربناته 

وابسته به آن مي باشد. این جنبش زمين ساختي را  [(، سازند چاه گز )باباخاني، مجيدی(1371)ب، ساماني 

( هم ارز فاز کوهزایي پان آفریکن و 1370( هم ارز فاز کوهزایي کانانگایي، ب.ساماني )1962هوکریده و همکاران )

کوهزایي آسينيتيک گزارش کرده اند، که با توجه به موقعيت زماني )پرکامبرین ( هم ارز فاز 1974ع.حقي پور )

 پایاني( انتساب آن به فاز کوهزایي کاتانگایي منطقي تر بنظر مي رسد. 

فازهای کوهزایي کالدونين و هرسينين در منطقه مورد مطالعه نمودی ندارد، فقط شاید بتوان زمانهای بدست آمده از 

ميليون سال( در بخشهای دگرگون شده سازند تاشک و کمپلکس بنه شورو را  350تا  250لوژی )مطالعات ژئوکرنو

در ارتباط با فاز کوهزایي هرسينين دانست. فازهای کوهزایي کيميرین پيشين و پسين با فعاليت آذرین در منطقه 

ي و گرانودیوریتي )ژوراسيک گابرویي )تریاس پایاني(، گرانيت-نشان چشمگيری داشته و توده های نفوذی دیوریت

پایاني( نمودی از این فازهای تکتونيکي هستند، در نهایت چين خوردگي رسوبات سخت نشده نئوژن و -مياني

 گسلش شدید منطقه متاثر از حرکات زمين ساختي آلپ جوان مي باشد. 

-ر خاور( و زون بالا آمده ناتکاز دیدگاه تکتونيکي مي توان منطقه مورد مطالعه را به حوضه فروافتاده آبدوغي )د

جنوبي کنترل مي شود، -پلو )در باختر( تقسيم نمود. که مرز آنها با گسل امتداد لغز گرو با روند شمالي-زمان آباد

ژوراسيک آغازی تا اواخر ژوراسيک بصورت یک حوضه کم عمق با -حوضه فرو افتاده خاوری از زمان تریاس پایاني

در حاليکه در همين مدت زون باختری سرزمين بلندی بوده و هيچگونه رسوبگذاری بر  فرونشيني مداوم بوده است،

جنوبي است -روی آن صورت نگرفته است. روند عمومي لایه ها و چين ها در زون فرو افتاده خاوری بيشتر شمالي

ند. در زون بالا جنوب باختری )بيشتر راست گرد( جابجا شده ا-که با یک سری گسلهای فرعي با روند شمال خاور

-جنوب خاوری است که توسط دو سيستم گسل شمال خاور-آمده باختری روند عمومي لایه ها شمال باختری
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جنوب خاوری عمدتاً چپ بر جابجا شده اند. یک سری گسل رورانده -جنوب باختری عمدتاً راست بر و شمال باختر

زون )حاشيه شمال خاوری ساغند کوه( باعث  جنوب خاوری در بخش های شمالي این-با راستای شمال باختری

زمان -راندگي سنگهای دگرگوني سازند تاشک بر روی دولوميتهای سازند شتری گردیده است. زون بالا آمده ناتک

جنوبي گرو در حاشيه خاوری و گسل پشت بادام در حاشيه شمال باختری محدود -پلو توسط گسل شمالي -آباد

درجه به سمت خاور است.  85تا  80جنوبي و شيب -داد لغز راست بر با روند شماليشود. گسل گرو از نوع امتمي

جنوب جنوب -گسل بادام با روند شمال شمال باخترینيز دیده مي شود.  1tQدر رسوبات آبرفتي  آنآخرین فعاليت 

ي بنه شورو را پلکس دگرگوندرجه بطرف خاور از نوع امتداد لغز راستگرد مي باشد کم 80تا  70خاوری با شيب 

 بطرف باختر محدود کرده است. 

 دگرگونی در منطقه

سنگهای دگرگوني منطقه در قالب دو مجموعه دگرگوني ناتک و بنه شورو مورد مطالعه قرار گرفته است. کمپلکس 

ناتک )بخش دگرگون شده سازند تاشک( ترادف ضخيمي از کلریت مسکویت شيست و کوارتزیت است. که در 

-کلریت-ني به اسليت و فيليت تبدیل مي شود. پاراژنز کاني شناسي سنگهای آن بصورت مسکویتبخشهای فوقا

تا  561استرنيسيم از سنگهای شيستي این واحد زماني معادل -کوارتز است. تعيين سن مطلق بروش روبيدیم-آلبيت

موجود در این سنگها زمان  ميليون سال را نشان داده است، در حاليکه تعيين سن مطلق بر روی کاني بيوتيت 565

آرگون(، با توجه به مطالعات پتروگرافي و تعيين سن مطلق -ميليون سال را نشان ميدهد )روش پتاسيم 318

توان نتيجه گرفت که کمپلکس دگرگوني ناتک حداقل دو فاز دگرگوني را تحمل نموده، که فاز اول در رخساره مي

 ره درجه پایين شيست سبز بوده است. درجه بالای شيست سبز و فاز بعدی در رخسا

کمپلکس بنه شورو که در حقيقت بخش بيشتر دگرگون شده سازند تاشک مي باشد، شامل مجموعه ای از گنایس، 

آمفيبوليت ميکاشيست، مرمر و کوارتزیت است، پاراژنز کاني شناسي سنگهای این مجموعه بصورت مسکویت، 

است که شاخص رخساره آمفيبوليت در بيوتيت، کوارتز، پلاژیوکلاز فلدسپات آلکالن، سليمانيت، استروئيد و گارنت 

فشار متوسط مي باشد. تعيين سن مطلق بر روی تعدادی از نمونه های مربوط به واحدهای گنایس و شيست این 

ميليون سال را نشان مي دهد. یک فاز دگرگوني ضعيف نيز بر روی این مجموعه  240تا  220مجموعه زماني معادل 

ست، بنظر مي رسد که متاسوماتيزم آلکالي نوع سدیم و پتاسيم دار )پدیده در رخساره شيست سبز اثر نموده ا

آلبيتي و ميکروکليني شدن( موجب پيدایش بخش قابل توجهي از واحدهای گنایس موجود در این کمپلکس 

 دگرگوني شده باشد. این پدیده دگر نهادی احتمالاً در ارتباط با فازهای ماگمایي کيميرین و لاراميد است. 

 مین شناسی اقتصادیز

-کيلومتر با امتداد شمال شمال باختری 30کيلومتر و عرض  150پشت بادام نواری به طول -کمربند متالوژني بافق

جنوب جنوب خاوری )به موازات گسل پشت بادام( است که در آن منابع غني آهن، اورانيوم، فسفات، سرب و روی و 

ه در بخش شمالي این کمربند قرار دارد و از نظر کاني سازی دارای کاني خاکهای نادر وجود دارد. منطقه مورد مطالع

 های فلزی و کانيهای غيرفلزی بشرح زیر است. 

 ی فلزیاکانه ه

از مهمترین ذخایر معدني فلزی موجود در منطقه مي توان به کانسار اورانيوم دوزخ دره، کانسار آهن پشت بادام 

 ح زیر مي باشد. های بشراشاره نمود که دارای ویژگي

 اورانیوم

کاني سازی اورانيوم همراه با آهن )مانيتيت و هماتيت( در منطقه دوزخ دره )شرق ساغند( در داخل سنگهای 

نيوم بصورت کاني آتونيت راکامبرین زیرین تمرکز دارد. او-آتشفشاني پرکامبرین-دگرگوني تاشک و واحد کربناته
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پتاسيم دار بصوت آلبيتي شدن، فلوگرپيتي شدن، اکتينوليتي شدن و  بوده و همراه با آن دگر نهادی سدیم و

ميکروکليني شدن در سنگهای ميزبان دیده مي شود. همراهي کاني سازی اورانيوم با سنگهای اولترابازیک 

 سرپانتينيتي و آهن و آپاتيت نشاندهنده ارتباط آن با ماگمای اولترابازیک آلکالن نوع کربناتيتي است )ساماني،

 ( کانسار اورانيوم دوزخ دره توسط سازمان انرژی اتمي ایران در دست بررسي و اکتشاف نهایي است. 1365

 آهن 

کاني سازی آهن بصورت عدسيهای کوچک مانيتيت و هماتيت در داخل سنگهای دگرگوني مجموعه ناتک دیده 

ه سری ریزو رخنمون دارد که در شود، هم چنين آثار کانه سازی در داخل تناوب دولوميت و شيل منسوب بمي

شمال باختری مزرعه زمان آباد بصورت تپه ای سياهرنگ در زیر دولوميت های تریاس دیده مي شود که عمدتاً 

سنگهای بصورت هماتيت و خيلي کم مانيتيت است، در شمال دوزخ دره کانه سازی آهن بصورت یک افق در داخل 

 متر است.  500متر و طول بيش از  6امت حدود دگرگوني تاشک دیده مي شود که دارای ضخ

مرز بالا و پایين آن با سنگهای تاشک دگرساني ایجاد کرده و باعث رشد بلورهای اکتينوليت گردیده است. این کانه 

 سازی عمدتاً مانيتيت و ميزان کمتری هماتيت است. 

اورانيوم دوزخ دره در داخل تناوب  علاوه بر آن دو رخنمون کوچک آهن نيز در بخش خاوری و باختری کانسار

متر مي باشند،  5تا  3متر و طول  2تا  1دولوميت و شيل منسوب به سری ریزو دیده مي شود که دارای ضخامت 

این عدسي های آهن عمدتاً هماتيت با ميزان کمتری مانيتيت است. علاوه بر آن رخنمون کوچک دیگری از آهن در 

در شمال کوه ناتک وجود دارد که بصورت نوارهای باریک  (Key bed Dolomiteداخل واحد دولوميتي راهنما )

 مانيتيت به موازات لایه بندی قرار دارد. 

 کانه های غیرفلزی

از کانه های غيرفلزی موجود در منطقه مي توان به بنتونيت )در داخل مارنهای نئوژن(، سنگهای تزیيني و نما 

ل دار در کمپلکس بنه شورو، گرانيت سفيد و توده های دیوریتي( و فلدسپات )مرمرهای پرمين، گنایس های آمفيبو

گنایس صورتي موجود در کمپلکس بنه شورو( اشاره نمود که از این نظر قابل -)رگه های پگماتيتي صورتي گرانيت

دولوميت و بررسي اکتشافي بيشتر مي باشند. علاوه بر آن گچ بصورت عدسي های ژیپس و انيدریت در داخل تناوب 

ماسه سنگ منسوب به ریزو در خاور کانسار اوارنيوم دوزخ دره به ميزان قابل توجهي دیده مي شود که از این نظر 

 قابل بررسي بيشتر مي باشد. 

کویر الله آباد در حاشيه باختری ورقه و کویر آبدوغي در حاشيه جنوب خاوری ورقه نيز از نظر وجود املاح تبخيری 

( را یک سری shKو پتاس( قابل بررسي هستند. در حاشيه جنوبي ورقه رسوبات شيلي کرتاسه ))سولفات سدیم 

های سيليسي قطع نموده که دارای ضخامت کم ولي تراکم زیاد بوده و بعنوان ماده اوليه شيشه قابل بررسي رگه

 هستند. 
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